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به منظور رفع نیازهای روزمره شما هر روزدهها آگهی درنیازمند یهای روزنامه اقتصاد کیش چاپ می شود .

 از آنجایی که این رســانه تنها به معرفی صاحبان کالا و خدمات و نیازمندیهای شهروندان می پردازد لذا مسئولیتی درباره محتوای 

آگهی ها ندارد. لطفاً هنگام داد و ستد، با روش های مقتضی، اطمینان لازم را از صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید. 
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گروه حوادث- حســادت زنانه به 
حلقه دار گره خورد.

زن 32 ســاله ای که شش سال قبل 
شوهر 36 ســاله اش را با انگیزه حسادت 
های زنانه و با ضربه چاقو به قتل رســانده 
بود ســپیده دم یکی از روزهای نیمه اول 
مرداد ماه ســال جــاری در زندان مرکزی 

مشهد به دار مجازات آویخته شد.
قصــه تکان دهنده ایــن جنایت در 
بیســت و دوم خرداد سال 93 در یک انبار 
ضایعاتی زمانی به روایت تلخ رســید که 
مردی به همراه همسر و فرزند هشت ساله 
اش و بــرای تمدید قــرارداد جمع آوری 
ضایعات نزد صاحبکارش در خیابان شهید 
چراغچی 18 رفت و با یکدیگر مشــغول 

گفت و گو شدند.
در ایــن هنگام زن جــوان دیگری 
وارد انبار ضایعاتی شــد و از مرد 36 ساله 
)ضایعات فروش( خواســت همراه او به 
بیرون از انبار برود! ولی مهری همســر 26 
ساله مرد ضایعات فروش که زیرچشمی 
آن زن جوان را زیرنظر داشــت ناگهان با 
بروز یک حسادت زنانه به سمت همسرش 
رفت و فریــاد زد »حق نداری با او بیرون 
بــروی!« اما این کلام به مــذاق امیر )مرد 
انباردار( خوش نیامد! او که از شــنیدن این 
جمله خشــمگین شده بود با عصبانیت به 
سوی همسرش برگشت و فریاد زد: »می 

خواهم بروم تو چه کار داری؟« با این جمله 
شعله مشاجره ای وحشتناک زبانه کشید.

»مهری« که در حال شستن تیغه یک 
چاقو برای بریــدن هندوانه بود به طرف 
شــوهر 36 ساله اش برگشت و با یکدیگر 
درگیر شدند در این میان ناگهان تیغه چاقو 
به قفســه ســینه مرد جوان فرو رفت و او 
تلوتلوخوران روی موتورسیکلت افتاد که 

در انبار ضایعات پارک شده بود. 
خریدار ضایعات که از دوستان مرد 
مجــروح بود بلافاصله با اورژانس تماس 
گرفت اما نتوانســت تا رسیدن نیروهای 
اورژانس صحنه خون ریزی دوســتش را 
تحمل کند به همین خاطر پیکر نیمه جان 
مرد 36 ســاله را درون پراید گذاشت و به 
سمت بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
حرکت کرد هنوز مســافت زیادی را طی 
نکرده بود که خــودروی اورژانس از راه 
رسید و بدین ترتیب پیکر مجروح حادثه 
با آمبولانس به بیمارســتان انتقال یافت اما 
تلاش کادر درمانی به نتیجه نرســید و این 
مرد جوان بر اثر عوارض ناشــی از اصابت 

ضربه چاقو به قفسه سینه جان سپرد.
به دنبــال اعلام ماجــرای قتل مرد 

36 ســاله از طریق نیروهای کلانتری شفا 
به قاضی ســیدجواد حسینی )قاضی ویژه 
قتــل عمد در زمان وقوع حادثه( بلافاصله 
مقام قضایی به همراه گروهی از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 
عازم محل درگیری شــد و تحقیقات فنی 
و تخصصی درباره چگونگی این جنایت 
هولناک ادامه یافت. دقایقی بعد با دســتور 
»قاضی حســینی« همسر مقتول بازداشت 

شد و مورد بازجویی قرار گرفت.
 ایــن زن که در همــان مراحل اولیه 
تحقیقات، قتل همسرش را به گردن گرفت 
هنگام بازسازی صحنه جنایت در حضور 
مقام قضایی به تشــریح جزئیات این قصه 
تلخ پرداخت و گفــت: او )مقتول( وقتی 
فرد غریبه ای را می دید جوگیر می شــد و 
می خواست قدرت مردانگی خود را اثبات 
کند. او دوسال قبل هم مرا با چاقو مجروح 
کرده بود و مدام کتکم می زد اما با همه این 

ها او را دوست داشتم. 
همــه می دانند که من تا چه اندازه به 
همسرم عشق می ورزیدم. اگر در این انبار 
ضایعات زندگی می کنم، اگر ماشینم را به 
خاطر رونق کار ضایعات فروشی همسرم 

فروختم، اگر در دادگاه ها و کمپ ها دنبال 
او بــودم، فقط به خاطر عشــق و علاقه به 

زندگی ام بود.
وی در پاسخ به سوال قاضی ویژه قتل 
عمد که قتل چگونه اتفاق افتاد، گفت: آن 
روز زن ناشناســی که من او را ندیده بودم 
ولی همســرم گاهی به صورت تلفنی با او 
صحبــت می کرد، در انبار آمد در حالی که 

کودکش نیز همراهش بود. همسرم با دیدن 
آن زن باز هم جوگیر شد و در برابر اعتراض 
من گفت: الان تو را داخل آغل ســگ می 
انــدازم تا ببینم چقدر طاقت داری؟ در آن 
لحظه آن زن غریبه وارد انبار شــده بود و 
فرزندش با بچه ها بازی می کرد که شوهرم 
به طرف من حمله کرد. من در حال شستن 
کاردی بودم که می خواستم با آن هندوانه 

ای را ببــرم. در یــک لحظه ما با هم درگیر 
شدیم و مقنعه ام جلوی چشمانم را گرفت. 
من کارد را به صورت کلنگی گرفته بودم که 
او را هــل دادم ولی وقتی مقنعه را از روی 
چشــمانم کنار زدم دیدم او تلوتلو خوران 
روی موتورسیکلت افتاد، در حالی که خون 
از بدنش بیرون می زد، دستم را روی زخم 
گذاشــتم و فریاد زدم بــه اورژانس زنگ 
بزنید. یکی از دوستان شوهرم که در محل 
بود با اورژانس تماس گرفت ولی من نمی 
توانستم این صحنه را تحمل کنم، بنابراین 
او را با خودرو به ســمت بیمارستان بردیم 
که در بین راه اورژانس رسید و همسرم را 

به مرکز درمانی رساند.
من قصد کشــتن او را نداشتم فقط 
می خواســتم همســرم را بترسانم، چون 
می دانســتم مرا داخل آغل سگ که داخل 
انبــار ضایعات بود زندانی می کند. او قبلا 
خــودش را هم با چاقو زده بود. متهم این 
پرونده جنایی در پاســخ به سوال قاضی 
ویژه قتل عمد که پرســید زن دیگری نیز 
که فرزندی هم دارد مدعی است که »الف« 
همســر اوســت و مدارکی نیز ارائه کرده 
اســت، در این باره چه می گویی؟ گفت: 

همســرم او را طلاق داده بود و طلاق نامه 
اش هم در منزل من است.

وی ادامــه داد: قبلا در یک ســانحه 
تصادف که همسرم رانندگی خودرو را به 
عهده داشت، من به شدت مجروح شدم که 
پــس از گرفتن دیه خودرویی خریدم و با 
آن کار مــی کردم. ولی خودرو را برای این 
که انبار ضایعات تأسیس کنیم فروختم، با 
همه این ها همســرم نســبت به زندگی و 
روابط خانوادگی خود تعلق خاطر نداشت 
و مدام سر این موضوع با یکدیگر اختلاف 

داشتیم.
بــه دنبــال تکمیل تحقیقــات در 
دادســرای عمومی و انقلاب مشهد، این 
پرونده جنایی به شعبه پنجم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی ارسال شد و زن 26 
ساله پای میز محاکمه ایستاد. او در جلسات 
دادگاه نیز به صراحت به قتل شــوهرش 
اعتراف کرد امــا در عین حال گفت: او را 

دوست داشتم و عاشق شوهرم بودم!
در ادامه رســیدگی بــه این پرونده 
جنایی، قضات باتجربه دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی، او را براساس محتویات 
پرونــده و اقاریر صریح و همچنین دیگر 

دلایل و مســتندات موجــود به قصاص 
نفس محکوم کردند اما رای صادر شــده با 
اعتراض متهم رو به رو شد و پرونده برای 
رسیدگی دقیق تر به شعبه 47 دیوان عالی 

کشور ارجاع شد.
با این حال قضــات دیوان عالی نیز 
پس از مطالعه دقیق پرونده، رای صادره را 
مطابق با موازین قانونی و شرعی دانستند 

و رای به تایید قطعی آن دادند.
با قطعیت یافتن حکم قصاص نفس، 
این پرونده، برای اجرای حکم به دادسرای 
عمومی و انقلاب مشــهد بازگشت تا این 
که ســپیده دم در یکی از روزهای نیمه اول 
مــرداد ماه مقدمات اجــرای این حکم با 
دستور قاضی محمدرضا دشتبان )معاون 
اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب 
مشهد( فراهم شــد و بدین ترتیب مهری 
)قاتل 32 ســاله( پای چوبه دار رفت و با 
نظارت قضات اجرای احکام و با حضور 
دیگر مســئولان ذی ربط به دار مجازات 
آویخته شد و بدین ترتیب حسادت زنانه 
بار دیگــر به حلقه دار گره خورد تا درس 
عبرتی برای افرادی باشــد که همچنان با 
ســوءظن و حسادت های پوچ، زندگی را 
به کام خود و اطرافیان به گونه ای تلخ می 
کنند که در نهایت همین رفتارهای به ظاهر 
بی اساس، ناگهان شعله های خشم را برمی 

افروزد و جنایتی هولناک رقم می خورد

وقتی حسادت زنانه به حلقه دار گره می خورد

گروه حــوادث- دادگاه، تبهکاران 
مســلح را به بیش از یک قــرن زندان، 740 

ضربه شلاق و تبعید محکوم کرد.
شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضــوی در حکمی قاطع، اعضــای باند 
تبهکاران مسلح را در مشهد به تحمل بیش 
از یک قرن زندان، 740 ضربه شلاق، تبعید 
و برخی محرومیت های اجتماعی محکوم 

کرد.
هشــتم خــرداد ســال 96، ماجرای 
وحشتناک سرقت مسلحانه از یک شرکت 
خصوصی در بولوار شهید کلاهدوز مشهد، 
هنگامــی رخ داد که دو جــوان نقابدار در 
حالی که ســاح کلت کمری داشتند وارد 
یک شرکت خصوصی شــدند و مدیر آن 
شــرکت را به طرز وحشیانه ای زیر مشت 
و لگد گرفتند به طوری که برخی اندام های 
مرد 44 ساله دچار شکستگی شد. تبهکاران 
خطرناک سپس منشــی شرکت را که یک 
خانم 28 ساله بود ســوار بر خودروی تیبا 
کردند و به سمت بانک به راه افتادند. این در 
حالی بود که نقابداران مسلح، دست و پاهای 
مدیر شرکت را محکم به صندلی بسته بودند.
آن ها پس از وصول چک 110 میلیون 
تومانی از بانک به طرف دلار فروشان رفتند 
و با تبدیل پول ها به دلار، منشــی شرکت را 
به محل کارش بازگرداندند و با بستن دست 
و پاهــای او، از محل گریختند. دقایقی بعد 
تلاش مدیر و منشــی بــرای رهایی از این 
وضعیت آغاز شد و آنان کشان کشان خود 

را به در شرکت رساندند و با کوبیدن به در، 
همسایگان را متوجه موضوع کردند.

وقتی اهالی ساختمان متوجه سرقت 
مسلحانه شــدند، با پلیس تماس گرفتند و 
به این ترتیب با حضــور گروه ورزیده ای 
از کارآگاهــان اداره جنایــی پلیس آگاهی 
خراســان رضــوی در محل وقــوع جرم، 
تحقیقات به فرماندهی سرهنگ محمدرضا 
غلامی ثانی )رئیــس اداره جنایی آگاهی( 

شروع شد.
منشی 28 ساله شرکت ایزوگام که در 
این حادثه آسیبی ندیده بود در تشریح ماجرا 
گفت: حدود ســاعت 8صبح طبق معمول 
با آسانســور به محل شرکت در طبقه سوم 
ساختمان آمدم، در همین حال دو مرد جوان 
که لباس کار به تن داشــتند مدعی شدند از 
ســازمان آب برای بررسی تأسیسات لوله 
کشی ســاختمان آمده اند، اما وقتی من در 
ورودی شــرکت را باز کردم، آن ها به زور 
وارد شــرکت شدند و دست و پاهای مرا با 

چسب پهن به صندلی اتاق بستند.
ســپس آن ها که تا آن لحظه ماســک 
بهداشــتی بر صورت داشــتند، کلاه کشی 
هایشان را بر سرشــان کشیدند و در حالی 
که مرا تهدید می کردند، منتظر مدیر شرکت 
ماندند. حدود ساعت 9:30 صبح وقتی مدیر 
شــرکت وارد شد، او را نیز با تهدید اسلحه 
کمری گروگان گرفتند و پس از کتک کاری 
زیاد به صندلی دیگری بستند. منشی 28ساله 
این شــرکت در ادامه اظهاراتش به ماجرای 

حواله بانکی اشــاره کرد و ادامه داد: یکی از 
ســارقان کنار مدیر شرکت ایستاد و سارق 
دیگر با تهدید به مرگ مرا ســوار خودروام 
کرد و به بانکی در منطقه سناباد برد تا فیش 
نقــدی 110میلیون تومانــی را که از مدیر 

شرکت گرفته بودند، وصول کند.
مــن هم از ترس بــا آن ها همکاری 
کردم و بعــد از دریافت پول ها از بانک، به 
طرف خیابان ارگ ســابق به راه افتادیم، آن 
جا ســارق مذکور پول ها را به دلار تبدیل 
کرد و پس از آن هم مرا به شرکت بازگرداند 
و با بستن دست و پاهایم، هر دو نفر از محل 
فرار کردند. کارآگاهان با تجربه پلیس آگاهی 
در همان بررسی های مقدماتی به اظهارات 
منشی شرکت مشــکوک شدند و او را زیر 
ذره بین بازجویی های تخصصی قرار دادند، 
چرا که دختر جوان فرصت های زیادی برای 

افشای هویت گروگان گیر مسلح داشت، اما 
به راحتی با دزدان مسلح همکاری کرده بود 
و حتی در ماجرای وصول چک بین بانکی 
و واریز 15میلیون تومان به حساب خودش 
در حالــی که فرصت کافی برای آگاه کردن 
مأمور مســلح بانک را داشته، هیچ تلاشی 

نکرده است.
این گزارش حاکی اســت، منشــی 
شــرکت به عنوان مظنون اصلی این ماجرا 
با صدور دســتور قضایی بازداشت شد اما 
هرگونه همکاری با دزدان مسلح را انکار کرد 
تــا این که کارآگاهان به ردیابی و رصدهای 
اطلاعاتی پرداختند و به ماجرای دوســتی 
خیابانی این دختر با جوانی 30ساله پی بردند. 
تحقیقات نشان می داد، مشخصات دوست 
خیابانی منشی شــرکت با سرکرده سارقان 
مسلح مطابقت نزدیکی دارد اما دختر جوان 

همچنان نقش خود را در این ماجرا تکذیب 
می کرد.

بــا وجود این، کارآگاهان که با تبدیل 
پول های مسروقه به دلار احتمال می دادند 
اعضای باند قصد خروج از کشور را دارند، 
تحقیقــات خود را در شــاخه ای دیگر از 
عملیات پلیسی ادامه دادند تا این که سرنخ 
هایی از جعل اسناد به دست آمد. بررسی این 
سرنخ ها نشان می داد سرکرده باند مدارکش 
را به فردی سپرده است تا با شناسنامه جعلی 
بتواند از کشور خارج شود. وقتی کارآگاهان 
این اطلاعات را به منشی شرکت نشان دادند 
و او فهمید که فریب یک عشــق خیابانی را 
خورده اســت، لب به اعتراف گشود و راز 
دستبرد مسلحانه به شرکت را فاش کرد. ولی 
سرکرده مرموز باند هیچ اطلاعات دقیقی از 
خودش به دخترجوان نداده بود. این دختر 

28ســاله که از هفت ماه قبل با سرکرده باند 
آشنا شــده بود، در اعترافاتش گفت: وقتی 
»سعید« فهمید که مدیر شرکت ایزوگام فرد 
پولداری است به من گفت هیچ آدمی پولدار 
نمی شــود مگر آن که دست به کار خلاف 
زده باشــد. آن ها حق من و تو را خورده اند 
و مــا باید این پول ها را از آن ها پس بگیریم 
تا بتوانیم با یکدیگر ازدواج کنیم. این بود که 
مرا راضی کرد تا با آن ها همکاری کنم ولی 
از محل زندگی سعید و دوستش که در این 
ماجرا نقش داشت، هیچ اطلاعی ندارم. در 
نهایت کارآگاهان با انجام یکسری فعالیت 
های اطلاعاتی و مراقبت های پلیسی موفق 
شدند جوان 30ساله )سرکرده باند( را که در 
یک خوابگاه دانشــجویی ساکن شده بود، 
شناســایی و به همراه همدستش که جوانی 

20ساله بود، دستگیر کنند.

بنابر این گزارش، در بازرســی از اتاق 
متهمان، ســاح کمری بــه همراه دلارها و 
لباس های مورد اســتفاده سارقان کشف و 

ضبط شد.
بررسی ها نشان داد سرکرده این باند 
که »رحیم« نام دارد و معروف به سعید است، 
هنگام ارتکاب جــرم ،خود را »رابین هود« 
معرفی کرده و در حالی که مدیر شــرکت را 
کتک می‌زده، اظهار داشته است : »من رابین 
هودم که باید پول های شما را بین فقرا تقسیم 
کنــم«، در حالی که او با فریب دختر جوان، 
پول ها را بین خود و همدستش تقسیم کرده 
است و منتظر آماده شدن مدارک جعلی بود 

تا بتواند به خارج از کشور بگریزد.
ادامــه تحقیقات بیانگــر آن بود که 
سرکرده باند تحت تعقیب قضایی بوده و از 
چند ســال قبل در کشور ترکیه زندگی می 
کرده اســت. او سپس در کشاکش ماجرای 
جدایی از همسرش، به مشهد گریخته و پس 
از آشنایی با جوان دانشجو و منشی شرکت، 
نقشه سرقت را طراحی کرده است. همچنین 
مشخص شد سعید به همراه عضو دیگر باند، 
خودروی یک زن آرایشــگر را در کرج به 

صورت مسلحانه سرقت کرده اند.
گزارش اختصاصی خراســان حاکی 
است، با پایان تحقیقات در دادسرای عمومی 
و انقلاب مشهد و اعترافات باند »رابین هود 
قلابــی«، این پرونده بــا توجه به اهمیت و 
حساســیت آن به شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک خراســان رضوی ارسال شد و توسط 

قضات باتجربه دادگاه به ریاســت قاضی 
»اسماعیل شاکر« زیر ذره بین قضاوت قرار 
گرفــت. در این میان متهمان پرونده تلاش 
کردند تا با داســتان ســرایی های دیگر، راه 
گریــزی از مجازات بیابند امــا در حالی با 
سوالات فنی و تخصصی قضات دادگاه به 
مخمصه افتاده بودند که حتی برای پاسخ به 
سوالات معمولی نیز در تنگنا قرار می گرفتند. 
آن ها که در برابر سال ها تجربه قضایی قاضی 
شــاکر، عاجز مانده بودند در نهایت مجبور 

شدند حقیقت ماجرا را بیان کنند.
بنابر این گزارش، پس از چندین جلسه 
دادگاه که با حضور وکلای مدافع سه متهم 
این پرونده حســاس برگزار شــد، قضات 
شــعبه ســوم دادگاه کیفری یک خراسان 
رضوی، تبهکاران را به اتهام مشــارکت در 
سرقت مسلحانه مقرون به آزار، گرفتن امضا 
به زور، مشارکت در تحصیل مال نامشروع 
با وصول چک، تهدید با اســلحه، ضرب و 
جرح عمدی، نگهداری سلاح و ... به تحمل 
بیش از یک قرن زندان، 740 ضربه شــاق، 
تبعید، پرداخت دیه ســنگین، محرومیت از 
رانندگی به مدت دو سال و ... محکوم کردند.

در رای صادرشده از سوی شعبه سوم دادگاه، 
همچنین سیما )منشی شرکت( به ممنوعیت 
از اشتغال به حسابداری و حسابرسی برای 
مدت دو سال محکوم شده است.شایان ذکر 
است با رعایت قاعده تعدد جرایم تعزیری، 
طبق قانــون فقط مجازات اشــد تعزیری 

متهمان قابل اجرا خواهد بود.

یک قرن زندان برای تبهکاران

خرید ضایعات فلزی در اسرع وقت با 
بالاترین قیمت 

روحی    09347693758
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شرکت چرتکه کیش
خدمات حسابداری، حسابرسی و مالیاتی

آموزش حسابداری و بورس
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اصل برگ قرارداد شماره 1202/191/7501مورخ 
1375/10/16 مربوط به قطعه  C1-3 واقع در فاز 
یک صدف اراضی جزیره کیش فی مابین پردیس 

بین المللی شریف کیش و سازمان منطقه آزاد کیش 
مفقود گردیده وبا جستجوی کامل پیدا نگردیده 
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موضوع سند را اعم از عرصه واعیان، منافع و... را به 

دیگری واگذار ننموده ام و متعهد میگردم در صورتی 
که هر زمان خلاف این ادعا ثابت گردد شخصا 

پاسخگو بوده وکلیه عواقب ناشی از خسارت احتمالی 
اشخاص ثالث را متقبل میگردم وسازمان منطقه 

آزاد کیش هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد، 
لذا ازکلیه کسانی که اطلاعاتی در مورد سند مربوط 

دارند تقاضا میشود با شماره09381033688 تماس 
حاصل فرمایند

اصل کارت کیشوندی بنام یگانه مهابادی فرزند 
احمد با شماره ملی 0074785028 و شماره 

پرونده 146911/01 مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد


